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صفحه 8
دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹8 
۱۵ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۷
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نگاهی به سریال »سرگذشت ندیمه«

اندیشه های سکولاریستی در قالب فیلم
زینب مرزوقی

هالیوود 
زیر ذره بین

ماند  جا  هم  اربعین  وی  پیاده ر از  که  سینمایی 
رسول شمالی ورزنده

امروز راه پیمایی بزرگ اربعین سرور و سالار 
شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین ) ع( به یک 
حماسه بزرگ در دنیای اسلام و در سطح جهان 
مبدل شده است و عاشقان و زوار امام حسین)ع( 
از سراسر نقاط جهان تلاش می کنند تا در این 
ایام ضمن حضور در صفوف راهپیمایان، خود را 
به مرقد مطهر ســالار شهیدان کربلا برسانند و 
در فضای معنوی کربلا عشق و ارادت خود را به 
اباعبدالله نشان دهند. دراین جهت، رسانه های 
صوتی، تصویری، نوشــتاری و... در کشــورمان 
تاکنــون تلاش گســترده ای را در انعکاس این 
شور و شعور حسینی از سوی میلیون ها انسان 
آزادیخــواه و مســلمانان دنیا نشــان داده اند. 
دراین میان شاهد همراهی و تلاش شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی صداوسیما هم هستیم که 
همگام با مردم مســلمان ایران و زوار از سراسر 
جهان در طول این ایام و در مسیرهای راهپیمایی 
و در شهرهای نجف، کاظمین، کربلا و...هستیم. 
همین طور خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری 
هم دراین همراهی تاکنون مشارکت بسیار گرم و 
صمیمی با عاشقان امام حسین)ع( و گرامیداشت 

مراسم اربعین در کربلا دارند.
 رسانه ملی به خصوص در این باره با ساخت 
و تولید فیلم های مســتند و فیلم های داستانی 
توانســته مروج این شــور و شعور حسینی)ع( 
باشــد. و این درحالی است که متاسفانه دراین 
حضور حماسی و تاریخی نقش رسانه تاثیر گذار 
سینما، کم رنگ و بی تفاوت بوده است؛ هنر هفتم 
که می تواند نقش سازنده و حمایت کننده ای را با 

فضای فراگیر خود ایجاد کند. 
 متاسفانه طی ســال هایی که این حماسه 
شکل گرفته، ســینما حضور کم رنگی داشته 
و هنوز دین خود را ادا نکرده اســت. طوری که 

والت دیزنی می  گفت: »من هرگز کار خود را هنر ننامیده  ام، این بخشی از نمایش کسب و کار است، کسب و کار ساخت سرگرمی.« 
کمپانی والت دیزنی پس از بازسازی »شیر شاه« به صورت لایو اکشن-  که پرفروش ترین انیمشن تاریخ سینما شد-  حالا به سراغ بازسازی 
علاالدین آمده است و با بودجۀ ۱۸۳ میلیون دلاری و با فروش یک میلیارد و سی و پنج میلیون دلار، توانست گیشه را از آن خود کند. 
 علاءالدین، با کارگردانی »گای ریچیی« تولید شده است. گای ریچی فیلمنامه نویس و فیلمسازی است که با آثاری چون قاپ  زنی 
و دوگانۀ شــرلوک هلمز به اوج شــهرت رســید. ازجمله نکات قابل توجه درباره این اثر حضور دو بازیگر ایرانی الاصل است؛ »نسیم 
پدراد« بازیگر نقش دالیا-  ندیمۀ یاسمین-  و »نوید نگهبان« بازیگر نقش سلطان که در فیلم  ها و سریال  های ضدایرانی ازجمله میهن 

و لژیون نقش آفرینی کرده است. 
 علاءالدین در ژانر فانتزی-  موزیکال ساخته شده و ظاهری سرگرم کننده دارد، اما درواقع، فیلمی سراسر ضد اسلام و مخصوصاًًً ضد 
تشیع است. ترویج انگاره داروینیسم از دیگر لایه های محتوایی این فیلم است. اسم میمون علاءالدین »ابو«ست و در جاهای مختلف 
ابو، جان علاالدین را نجات می  دهد و مانند یک پدر همیشــه مراقب و حامی علاالدین اســت. هالیوود و ایالات متحده ترس از تشیع و 

مذهب جعفری را حس کرده  اند و با نام گذاری نفش منفی فیلم به نام جعفر توجه بیشتری را به خود جلب می  کنند.
 در حالی که ایالات متحده خود را در رسیدن به اهداف خویش ناامید می  بیند، هالیوود با ژانر موزیکال و فانتزی سعی در برآورده 
ســاختن تمنای اربابان سرگرمی  سازی و متریالیســم فرهنگی دارد. هدف اصلی هالیوود؛ نه هنر و نه یادآوری و بازگویی افسانه  های 
شرقی، که سرگرمی برای فروش و تجارت است و اینکه در وهلۀ بعد بتواند فکر و ذهن مخاطب را چنانکه می  خواهد بازسازی کند تا 

به همان خوراک  هالیوودی و اهداف امپریالیستی ایالات متحده وابسته باشند. 
 نقش غول چراغ جادو را ویل اسمیت که یک سیاه پوست است ایفا می  کند که به دنبال ارباب و اطاعت کردن و برآوردن آرزوهای 
ارباب خویش است. وقتی علاءالدین می  گوید تو باید ارباب من باشی، غول می  گوید: »بله، ولی این گونه نمی  شود!« علی رغم موج عجیب 
ضد نژادپرســتی در این چند ســاله در  هالیوود و به   خصوص در اسکار، کاراکترهای علاالدین و جینی  -  غول چراغ جادو- را می  توان 

تلقی و برداشت اصلی از فرهنگ معاصر و پاپ ایالات متحده دانست. 

گعده »راه نما« که به گفت و شــنود درباره 
آثار مستندسازان جوان انقلابی اختصاص دارد، 
در آستانه فرارســیدن اربعین حسینی به فیلم 
مســتند »راهی« درباره پیاده روی نجف تا کربلا 
پرداخت. در این نشســت که توســط دبیرخانه 
جشنواره مردمی فیلم عمار در حسینیه هنر برگزار 
شــد، مهدی شاهسواری، کارگردان این مستند، 
نعمت الله سعیدی، نویســنده و منتقد سینما و 
آرش فهیم، مجری و کارشناس به بحث پرداختند.

فیلم بدون فیلم نامه
شاهسواری در ابتدای بحث با  اشاره به موضوع 
مستند، گفت: موضوع مستند به صورت اتفاقی به 
من پیشنهاد شــد و چون در موضوع پیاده روی 
اربعیــن اولین کارم بــود و حتی در این حرکت 
عظیم نیز شــرکت نکرده بودم از این پیاده روی 
تصور درستی در ذهنم نبود و با فیلم نامه ای که 
نوشــتم، راهی مرز مهران شدیم ولی با رسیدن 
به مرز مهران متوجه شدم واقعیت با چیزی که 
من در فیلم ها مشاهده کرده ام متفاوت است و یا 
باید برمی گشــتیم و یا باید بدون در نظر گرفتن 
فیلم نامه وارد عرصه می شــدیم. بنابراین به خدا 

توکل کردیم و سفر را ادامه دادیم.
فهیم در مورد مســتند »راهــی« گفت: در 
این مستند سوژه و راوی، شخص فیلم ساز است 
و یک ســیر داســتانی از ابتدا تا انتهای سفر را 
دنبال می کند در طی مســیر با افراد و اتفاقات 
شــگفت انگیزی مواجه می شود و از این منظر با 

دیگر مستندهای این عرصه متفاوت است.
دوگانه فرم و محتوا 

ســعیدی در ادامه صحبــت فهیم گفت: در 
ارتباط با مستندهایی که با موضوع اربعین دیده ایم 
دو مشــکل اساســی وجود دارد. یا کارگردان ها 
اکثراً به ســمت فرمگرایی رفته و خواســته اند 
باحالتی شــاعرانه به این اتفاق نــگاه کنند و با 
فــرم، حرف هایی مطرح کنند مثلًا از حواشــی 
راهپیمایی اربعین تصاویری ارائه دهند. اما طیف 
دوم گروهی هستند که فرم و ساختار را به کلی رها 
می کنند و سراغ مسائل محتوایی این ماجرا مانند 
عواطف و اعتقادات افراد می روند. البته افرادی که 
خواســته اند به این اتفاق از منظر محتوایی نگاه 
کنند ضعیف ترین بخش کارشان نیز محتوا بوده 
و همچنین طیف اول نیز که خواسته اند از منظر 
فرم به ماجرا نگاه کنند نقطه ضعف اصلی فیلمشان 
فرم اســت. در حقیقت دوگانه  فرم و محتوا غلط 
اســت بلکه دوگانه اصلی این است آیا فرم برای 
محتوا می باشد یا محتوا برای فرم؟ در پاسخ باید 

بی شک نام سریال The Handmaid›s Tale یا همان »سرگذشت ندیمه« را شنیده اید. سریالی که در ابتدا بیننده اش را مات 
و مبهوت داســتانی می کند که اطلاعاتش را ذره ذره در اختیار او قرار می دهد و آن را با فراز و فرود شــخصیت های مرموزش همراه 
می کند. این سریال که فصل اول آن در سال20۱7 از شبکه هولو منتشر شد براساس رمان پرفروش مارگات اتوود نویسنده کانادایی 
با همین نام است. سریال، داستان حکومتی را به تصویر کشیده است که از طریق کودتا و با شعارهای حمایت و حفاظت از محیط 

زیست کاخ سفید را تسخیر و بر قسمت هایی از آمریکا مسلط می شود.
اگر از تکنیک های کارگردانی، فیلمبرداری و سایر مسائل حرفه ای فیلمسازی در رابطه با این سریال چشم پوشی کنیم پس تنها 
یک نقطه برای فوکوس می ماند و آن داســتان اصلی ســریال یا رمان اســت. شاید در ابتدا بیننده نمی تواند به شکل دقیقی داستان 
فیلم را تحلیل کند و هاج و واج در تحسین سناریو به تصویر کشیده شده بماند. سریال »سرگذشت ندیمه« با به تصویر کشیدن یک 
حکومت دینی  خشن، متجاوز، ضد مدرنسیم و ضد زن به نام گیلیاد با استفاده از ترفندهای فیلمسازی غربی گام به گام و آرام آرام 

مخاطب خود را دین ستیز و ضد دین می کند.
این حکومت دینی که طبق آموزه های مسیحیت شکل 
گرفته است از همان روزهای آغازین خود زنانی که قدرت 
باروری دارند را از سطح شهر جمع آوری می کند و به آنان 
لقب ندیمه را می دهد که تنها وظیفه شان زاد و ولد برای 

سران این حکومت و ادامه نسل آدمی است.
همچنین گیلیاد دیگر زنان)همسران صاحبان قدرت 
و زن های طبقات دیگر آن جامعه( را نه تنها در حاشــیه 
اجتمــاع بلکه در انزوا قرار داده و نــه تنها به آنان اجازه 

خواندن و نوشتن را نیز نمی دهد بلکه این کار نیز مجازاتی مانند قطع عضو را در پی خواهد داشت. 
ساده ترین کارها از رانندگی تا عاشق شدن با برچسب و توجیهات دینی در گیلیاد ممنوع است اما با این وجود ما شاهد فسادهای 

گسترده ای از سوی سران حکومت دینی گیلیاد می شویم که با دو ابزار قدرت و دین به خودشان اجازه هر کاری را می دهند.
می توان واکنش ها به این سریال را به دو دسته تقسیم کرد: در اولین تقسیم بندی بینندگانی را داریم که شیفته سریالی می شوند 
که در نظرشــان افراط را در یک حکومت دینی به نمایش می گذارد و بی پرده از فســاد ســران یک کشور دینی به دور از دموکراسی 

می گوید و از زنان حتی حق انتخاب مسیر زندگی شان را نیز می گیرد چرا که در قوانین شان برای او اختیاری قائل نشده اند. 
دسته دوم نیز بینندگانی هستند که یک پله جلوترند و با تحلیل سکانس های ضد دینی سریال به این باور می رسند که قریب به 
اکثر دیالوگ ها، سکانس ها و حتی کاراکترها درهر سه فصل پخش شده سعی دارند تا بیننده را نسبت به دین و خصوصا حکومت های 
دینی با استفاده از سناریو اصلی سریال که برگرفته از رمانی با همین عنوان است دین زده کنند و این موضوع را در ذهنش بگنجانند 

که توأمان دین و سیاست در کنار یکدیگر دستاوردی به جز حماقت، خشونت، فساد و تبعیض جنسیتی ندارد.
پس از به سرانجام نرسیدن کشورهای غربی در فردی کردن دین این بار در تقلا است تا در قالب ابزارهای دنیای مدرن و جدید 
مانند فیلم و سریال تعبیر سکولاریسم را به خورد فرد دهد و ذهنیت او را به سویی سوق دهد که گمان کند دینداری همان افراط 

است و نمی توان از آن دوری کرد پس لاجرم هر حکومت دینی ایی توان و قابلیت گیلیاد شدن را دارد.
سریال سرگذشت ندیمه حکومت مسیحی گیلیاد را به تصویر می کشد اما شعارها و پیام های ضد دینی آن دهن کجی و طعنه ای 
واضح به دین مبین اســلام اســت، چرا که تعلیمات منحرف شده  دین مســیح توان نفوذ و کارکرد بکارگیری در سیاست را ندارد و 
این تنها دین اســلام اســت که برنامه ای کامل و جامع برای فرد و اجتماع حاضر در آن ارائه می دهد و از لحاظ تعلیمات و آموزه های 

اعتقادی توان ورود به سیاست را دارد.
از ابتدای ظهور اسلام تا امروز زنان جوامع اسلامی رکن اصلی بسیاری از اتفاقات و جریانات اجتماعی و سیاسی به شمار می روند 
و تاریخ اســلام زنان بســیاری را به چشــم خود دیده که نه تنها اختیار انتخاب مسیر زندگی شان را دارند بلکه جامعه را نیز متاثر از 
رفتارها، انتخاب و واکنش های خود کرده اند و این جامعه ضد دینی و سکولار غربی است که تنها در مواقع نیاز، زن را در جریانات و 

امورات مختلف خود راه می دهد و در مابقی مسائل به او نگاه ابزاری می دهد.
این سریال دشمنی خود را با اعتقادات و آموزه های اصیل اسلامی یا بهتر بگوییم سبک زندگی اسلامی- ایرانی در قالب فیلم بار 
دیگر ابراز کرد و بیش از آنکه مخاطب مسلمان و ایرانی خود را فریب دهد و اغفال کند بر طبل رسوایی ایدئولوژی سیاسی کشور خود 

کوبید چرا که این غرب است که زن را در جامعه ابزار جنسی می داند و ارزش انسانی او را نادیده می گیرد.

نگاهی به فانتزی-  موزیکال علاءالدین

سرگرمی به مثابه  ترور فرهنگ
احسان رشیدی

 موســیقی، نقش برجســته  ای در فیلم 
دارد. علاءالدیــن می خواهد با موســیقی به 
اهداف خود برســد و موســیقی متن، نقطه 
قوت داستان است. اگرچه اجرای لایو اکشن 
نقطــه ضعف فیلم محســوب می  شــود. در 
یــک هماهنگی، کمپانی  هــای تولید فیوژن 
موزیــک و صنعت ورلد موزیک، دســت در 
دست هالیوود، اسطوره  ها و افسانه  های شرقی 
را برای فروش گیشه و خالی کردن هم  زمان 
فکر و جیب مخاطب، دستمایۀ استحالۀ تاریخ 
و فرهنگ  های شــرقی نموده  انــد. به  عبارت 
دیگر، ذات   هالیوود بازمی  گردد به ذات مزورانۀ 

پسامدرنیسم و پدیدۀ چند فرهنگی )مولتی کالچریسم( نهفته در اهداف غارتگرانۀ آن. 
 علاءالدین، فیلمی  ســت با نشــانه  های فراوان دین ستیزی و دنباله  رو این شعار اومانیستی که دین من، انسانیت من است و البته 
دیدگاه  های آتئیستی و داروینی. شهر »آگرابه«، شهر تخیلی در جین است که در نسخۀ انیمیشن به امتداد رود اردن پیوند زده شده 
و این تحریف اساســی در تاریخ و جغرافیاســت. درحالی که در خود آمریکا به اسلام هراسی فیلم اعتراض شده و حتی شورای روابط 

آمریکایی-  اسلامی با بیانیه  ای، اهداف فیلم را اسلام  هراسی، نژادپرستی و تبلیغ کلیشه  های نژادی دانسته است.   
 هر دو شخصیت اصلی فیلم؛ یاسمین و علاالدین از یک مسئله رنج می  برند و یک عامل بازدارنده که همان قوانین دست و پاگیر 
است که باعث جدایی دو فرد می  شود و البته آن را در استتار قوانین دین درآورده است. قطعۀ نخست کار با نام شب  های عربی، کاملًاً 
اغراض نژادپرســتانه دارد و اعراب را وحشــی و بی فرهنگ معرفی می  کند )آنجا که چنین وانمود می  کند که اگرچهرۀ شما را دوست 

نداشته باشند گوش  های شما را می  برند.(
علاءالدین پایانی کاملًاً فمنیستی دارد. یاسمین تبدیل به سلطان می  شود و قوانین را تغییر می  دهد و این گونه القا می  شود که تا 
زمانی که زنان روی کار نیایند، قوانین دست و پاگیری وجود خواهد داشت؛ البته در برخی از کشورهای غربی حضور زنان در سیاست 
را دیده  ایم که چگونه بر مردم دیگر ظلم و ســتم می کنند و کودکان را می  کشــند. یک نمونۀ آن؛ لیونی وزیر خون  ریز و کودک  کش 
رژیم صهیونیستی است که در دوران وزارت خود تعداد زیادی از کودکان فلسطینی را به شهادت رساند و نمونۀ دیگر رئیس جمهور 
کرواسی- »کیتاروویچ«-  سرهنگ ارتشی و نفر دوم ناتو که مستقیماً در جنایات ناتو شریک است. حکمران لیبرال چه زن باشد چه 
مرد، پایانی خونین، با افول فرهنگ و اخلاقیات به همراه خواهد داشت. سلطان، با بازی »نوید نگهبان« به بیننده یادآوری می  کند که  
اشاره مستقیم فیلم به ایران است و وقتی که سلطنت را به یاسمین می  سپارد بار سیاسی داستان به اوج خود می  رسد. چنین وانمود 
می  شــود که یاســمین قصد فرار از یک فرهنگ سرکوبگر و کنترل کننده را دارد و البته شخصیت علاءالدین سعی دارد که تغییراتی 
به وجود آورد و به صورت منجی و یاری  کنندۀ یاسمین ظهور می  کند تا او را از سلطه نجات دهد. فیلم با این روایت به مخاطب القا می کند 
که ایالات متحده چنین نقش نجات دهنده ای را در غرب آسیا دارد؛ آمریکایی که خود عامل ویرانی کشورها و نابودی فرهنگ  هاست.  

فیلمی که تجربه تصویری
 پیاده روی اربعین را 
ایجاد می کند

گزارشی از گعده »راه نما« 
با بررسی مستند »راهی«

گفت فرم برای محتوا است. در مستند راهی برای 
کارگردان فرم، نه اولویت بوده و نه بی اهمیت بوده 
و تعادل بین ساختار و محتوا را حفظ کرده است.
سعیدی افزود: ما ذیل تمدنی زندگی می کنیم 
که غایت آن لذت اســت به همین دلیل اقتصاد 
محور قرار دارد اما نگاه دینی می گوید غایت انسان 
آگاهی و معرفت است و برای فهمیدن آفریده شده 
است. در این مستند می بینیم تمام لذت هایی که 
در پیاده روی اربعین وجود دارد ذیل معرفت شیعی 

و عاشورایی جای گرفته است.
پیوند شیعه و سنی در اربعین

شاهسواری در باب بحث فرم و محتوا گفت: 
اگر ما بخواهیم یک اثر بین المللی بســازیم باید 
از فرم اســتفاده بهینه کنیم، من در بخش هایی 
از فیلم ســعی کرده ام مســتند بین المللی شود 
به عنوان مثــال در پایــان، تصویــری از پرچم 
کشورهای مختلف پخش می شود همچنین در 
بخــش دیگری برادران اهل ســنت برای زائران 
امام حسین)ع( نذری فراهم می کنند و این نشانگر 

پیوند بین شیعه و اهل سنت است.
ضعف رسانه در اربعین

سعیدی در مورد ســکوت رسانه های غربی 
در قبــال پیــاده روی اربعین گفت: بی بی ســی 
این حرکت را نمی خواهد پوشــش دهد بلکه از 
آن بالاتــر نمی تواند به تصویر بکشــد چون این 
حرکت را به هیچ وجــه نمی فهمد به عنوان مثال 
در فیلم های هالیوودی به نحوه ثروتمند شــدن 
افراد می پردازند ولی در اینجا فرد خانه  خودش 
را نذر زائران می کند و این دو، قطب های مخالف 
یکدیگرند. در اهمیت ماجرای اربعین باید گفت 
این اتفاق رخنه ای عمیق در نوع تفکری است که 
ذیل آن زندگی می کنیم و غایت انسان را اقتصاد 
می داند و با مقایسه آن با بزرگ ترین رخدادهای 
دنیا به ضعف رسانه ای درزمینه اربعین پی می بریم 
به عنوان مثال در المپیک که به طور مستقیم صد 
هزار نفر درگیر هستند، یک میلیارد نفر را پوشش 
رسانه ای می دهند ولی در اربعین که میلیون ها نفر 
درگیر هستند، رسانه ها تنها برای صد هزار نفر کار 

تولید می کنند. در مثل می گویند ابلها مردا عدوی 
تو نیستم من، انکار توام، اربعین عدوی فرهنگ 
غرب و اسلام آمریکایی نیست بلکه اربعین انکار 

فرهنگ غرب است.
انگیزه سفر اربعین

فهیم با  اشــاره به تصاویری از مستند گفت: 
این مســتند در انسان حس راه پیمایی اربعین را 
به صــورت مجازی ایجاد و فرد را بیش ازپیش به 
حضور در این رخداد تشویق می کند اما با توجه 
به اینکه مستند با زیارت حرم حضرت عبدالعظیم 
شــروع و بعدازآن فوراً بحث راهپیمایی اربعین 
مطرح می شــود درصورتی کــه دلیل این زیارت 
مشــخص نیســت لذا با توجه به اهمیت نحوه 
شــروع فیلم ها که به نظرم پنجاه درصد کار است 
اگر آقای شاهســواری در ابتــدا، این موضوع را 
بیشتر باز می کرد مستند با شور و حرارت بیشتری 

آغاز می شد.
سعیدی در ادامه گفت: اکثر کارهای مستند 

اگر بتوانند در چند دقیقه  اول مخاطب را جذب 
کنند نود درصد موفقیتشان را کسب کرده ولی 
اگر دقایق اولیه را از دست دهند فقط ده درصد 
مخاطب بالقوه خود را نگه داشته اند از طرفی اگر 
مخاطب را به سه بخش خودی، خنثی و مخالف 
تفکیک کنیم در مقابل مخاطب خودی بحث این 
نیست که انگیزه برای رفتن به سفر اربعین چیست 
بلکه برعکس می گوید چرا تابه حال نتوانسته ای 
بروی؟ پس ازاین نظر نحوه شروع مستند صحیح 
بوده اما در مورد مخاطب خنثی و مخالف این گونه 
نیســت و اگر در بخش اول قوی تر عمل می کرد 
و می فهماند این سفر نیاز به انگیزه ندارد بخش 

دوم و سوم را نیز پوشش می داد.
شاهسواری درباره هزینه های مستند گفت: 
دو نوع فیلم ســازی وجود دارد یک اینکه طرح 
را به نهادی ارائه کنیم و طبق ســابقه کاری به 
ما بودجه بدهنــد و دو اینکه با یک دوربین و 
فیلم نامه و مشورت با چند نفر اهل فن و توکل 
کار را شــروع کنیم همان طــور که ما از توکل 
خیلی بهره برده ایم و خیلی از فیلم هایمان را با 

توکل ساخته ایم.
صداقت فیلم ساز

سعیدی در ادامه گفت: در این مستند برخی 
سکانس ها اضافه اســت و نه سکانس بلکه خود 
موضوع مانند موضوعیــت یافتن عوامل، اضافه 
است و احتمالاً هدف عوامل این بوده که اگر در 
روند کار، ســوژه های جذابی گیر نیاوردند خود 
پیــاده روی عوامل فیلم، محور اصلی باشــد اما 
در ادامه به قدری ســوژه ها و داستان های جذاب 
یافته اند که می شد دوربین را حذف کرد و البته 
اکنون که دوربین حذف نشــده است یک جنبه 
مثبت دارد که صداقت فیلم ساز را نشان می دهد.

راهپیمایی خانوادگی
فهیم در پایان بحث گفت: دو نکته کاربردی 
برای فیلم های با موضوع اربعین وجود دارد یکی 
بحث هویت شناسی که در مستند راهی نیز تا 
حدودی رعایت شده است ولی موضوعی مانند 
خانوادگی بودن این راهپیمایی و یا چندملیتی 
بودن شرکت کنندگان، در مستند کمتر دیده 
می شود و نکته دوم نشان دادن تحول بوده و 
همان طــور که در ژانر جاده ای با طی مســیر 
تحولاتی رخ می دهد در این مســیر نیز وقتی 
فیلم ساز به پایان سفر یعنی حرم می رسد باید 
به درک بیشتری نسبت به شروع سفر رسیده 
باشــد و درنهایت، داســتان باید این تحول را 

نشان دهد.

مسئولان سینمایی دولت، درجه بندی 
سنی فیلم ها را امری لازم جهت صیانت 
از فرهنگ و اخلاق در جامعه می دانند. 
به نظر شــما این قانون می تواند چنین 

تأثیری بگذارد؟
از نظر من، رده بندی ســنی فیلم ها یک 
قبح زدایی اســت که بر اساس آن می خواهند 
هر فیلمی با هر محتوای شنیع و کثیفی بتواند 
تولید شــود. البته تا الان هم ما متأســفانه از 
این دســت فیلم ها که با اعتراض منتقدان و 
مخاطبان و همچنین اهالی سینما رو به رو بوده 
اســت کم نداشته ایم. البته خوشبختانه مردم 
امروز از این گونه فیلم ها اســتقبال نمی کنند 
و درنتیجه شاهد کاهش تماشاگران و فروش 

سینما هستیم.
به  چگونه  فیلم ها  سنی  درجه بندی 
قبح زدایی و افزایش ابتذال در ســینما 

درجه بندی سنی، بهانه ای برای 
قبح زدایی و عدم نظارت محتوایی است

رضا منتظری، فیلمساز و منتقد: مرضیه کرماجانی

می انجامد؟
نکته مهم اینکه مسئولان سازمان سینمایی 
به بهانه درجه بندی سنی، دیگر نظارت کافی به 

محتوای فیلم ها ندارند و صرفا این نکته را در 
نظر می گیرند که برای مثال این فیلم برای رده 
ســنی بالای ۱۸ سال است در نتیجه  اشکالی 

ندارد که با چه محتوایی ســاخته شده است. 
در حالــی که باید این نکته را در نظر بگیرند 
که زمانی که آن فیلم، پس از مدتی در شبکه 
نمایش خانگی یا اینترنت منتشــر می شود و 
در دســترس همه قرار می گیــرد و از طرفی 
خانواده ها هم مانع تماشــای این گونه فیلم ها 

برای فرزندان خود نمی شوند.
بر  تأثیر درجه بندی ســنی فیلم ها 

جریان ساخت فیلم چه خواهد بود؟
من معتقدم رده بندی سنی یک اوانس برای 
سازندگان فیلم های سخیف به همراه دارد که 
هرنوع فیلمی با هرمحتوایی ساخته شود و اگر 
اعتراضی بابت این فیلم ها وجود داشته باشد با 
استفاده از کلمه رده بندی سنی این مشکل را 
توجیه کنند. ما شاهد این هستیم که متأسفانه 
بخشی از فیلم های امروز سینمای ما و به ویژه 
فیلم های کمدی سرشار از شوخی های رکیک 

و حرکات غیراخلاقــی و فیلم های اجتماعی 
نیز به ســیاه نمایی و بعضــا ضدیت با هویت 
ملی ما محدود شــده اند. مســئولان سازمان 
سینمایی با رده بندی سنی، به این نوع فیلم ها 
و سازندگان این گونه آثار آوانس می دهند و در 
مقابل انتقادات می گویند که رده بندی ســنی 

شده است.
به نظر شما برای یک سری فیلم ها که 
خشونت آمیز هستند و یا موضوعاتی در 
آنها مطرح می شود که ممکن است برای 
بچه ها مناســب نباشد چه باید کرد؟ در 
این موارد می توان تماشای فیلمی  را برای 

برخی گروه های سنی محدود کرد؟ 
ابتــدا بایــد گفت که ســینمای ایران در 
حقیقت یک الگوبرداری از سینمای غرب را در 
پیش گرفته اســت. به نظر من ما باید اول یک 
فرهنگ سازی درســت در خانواده های ایرانی 
داشــته باشــیم تا مردم از تماشای این دسته 
فیلم ها توســط کودکانشان ممانعت کنند. در 
نتیجه به نظر من بــرای این فیلم ها باید ابتدا 
فرهنگ سازی را نجام دهیم بعد رده بندی سنی 

را مطرح کنیم.
اگر فیلم هایی که مروج خشــونت هستند 
یا محتوایی داشــته باشند که روی کودکان و 
نوجوانان تأثیر منفی بگذارد مشمول درجه بندی 
سنی شوند  اشــکالی ندارد و خیلی هم خوب 
است، اما من معتقدم هدف مدیران سینمایی 
ایــن نبوده و همان طور که عرض کردم، هدف 
آنها صرفا اکران فیلم هایی با مضامین مسئله دار 

و تقلید از غرب است.

فصل اخیر اکران در ســینما دچار یک آئین نامه جدید شــد؛ از این پس فیلم ها باید شامل علائم هشدار دهنده درباره محدودیت 
ســنی فیلم ها باشد. در نتیجه در معرفی و تبلیغ فیلم ها نشانه هایی چون »+15«، »+12« و... دیده می شود. اما نکته قابل تأمل، تعدد 
چنین فیلم هایی در سینمای ایران است. یعنی وقتی به فهرست فیلم هایی که به تازگی روی پرده سینما رفته اند نگاه می کنیم، اکثریت 
فیلم ها برای حضور فرزندان خانواده ها نامناســب است. همچنین، اغلب این فیلم ها، محتوایی به شدت نازل و بعضا ضداخلاقی دارند. 
رضا منتظری، فیلمساز، فعال رسانه ای و منتقد سینما ازجمله کارشناسانی است که دیدگاهی انتقادی نسبت به درجه بندی سنی فیلم ها 

دارد. به همین بهانه با وی درباره این موضوع گفت وگو کردیم.

طی این چند ســال حتی یک فیلم سینمایی هم 
در ارتباط با راهپیمایی اربعین)ع( و عشق و شور 
مردم مسلمان جهان در این رویداد عظیم نبودیم.

امروز حماســه بــزرگ اربعین حســینی و 
راهپیمایی عظیم مردم و عاشقان امام حسین)ع( 
یــک فریضه، معمولی و فرعی نیســت بلکه یک 
حرکت عظیم و دشمن شــکن است که استکبار 
جهانی هم از این حماســه به وحشت افتاده و با 

ایجاد دسیســه و آشــوب در عراق به خیال خام 
خود می خواهد این حماسه عظیم را کم رنگ کند 
و این در حالی است که هرروز بر تعداد راهپیمایان 
اربعین اضافه می شود و قشرهای مختلف مردم از 
هر مرام و مسلکی دراین راهپیمایی و حماسه بزرگ 

شرکت می کنند.
ما امروز در عرصه سینما، سینماگران متعهد، 
مسلمان و انقلابی را در اختیار داریم که قادرند در 
رابطه با اربعین حسینی و نمایش این حماسه بزرگ 
جهانی فیلم های سینمایی بسیار نافذ و تاثیرگذاری 
تولید کنند اما تاکنون در این مورد گامی درست 
و اساسی برداشته نشده است. شاید دلیل این امر 
عدم حمایت و پشتیبانی از سوی مسئولان ذیربط 
باشد. چون معمولا شرایط به گونه ای است که اگر 
فیلم سازی هم بخواهد درباره چنین موضوعاتی 
کاری کند، منصرف می شود. و این درحالی است 
که امروز هجمه های ســنگینی از سوی استکبار 
جهانی به ویژه آمریکا بر ای کم اهمیت جلوه دادن 
این حماسه صورت می گیرد و رسانه های وابسته 

به استکبار و همچنین رســانه هایی که مستقل 
نیســتند هم از ترس و وحشــت امپراطوری های 
رسانه ای دنیا از انعکاس وسیع این حماسه بزرگ 
سر باز می زنند. بنابراین تنها رسانه هایی که درحال 
حاضر دراین میدان می توانند ابعاد عظیم و گسترده 
این حماسه عشق به اباعبدالله)ع( را به سراسر دنیا 
انعکاس دهند رسانه های کشورمان هستند و در این 
جهت یکی از بخش های مهم هنری و ســینمایی 

که می تواند در کنار دیگر رســانه های کشورمان 
فعال باشد ســینمای ایران اســت که همچنان 
اقدامی نشــده اســت. درحالی که فیلم سازان ما 
به  راحتی می توانند با سوژه های جذاب و بکری که 
از عشق زوار به اباعبدالله الحسین)ع( در مسیر این 
راهپیمایی عظیم خلق می شود فیلم بسازند تا در 

سینماهای ایران و جهان به نمایش گذاشته شود. به 
نظر می رسد اگر متعهدانه، انقلابی و با شور وشعور 
وارد این عرصه شود می تواند به عنوان یک رسانه 
جذاب، تاثیر گذار و مردمی بسیار برای جامعه ما 
ارزش سازی کند. پس نیاز است که این حرکت از 
سوی مدیران و مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی حمایت شود.چون به هرصورت 
حرکت عظیم راهپیمایی اربعین و خلق این حماسه 

بزرگ از سوی مردم می تواند نمایش عظمت امت 
اسلامی در سراسر دنیا باشد لذا برای انعکاس این 
حرکت عظیم و اهداف آن باید برنامه ریزی و تلاش 

فراوانی انجام گیرد.
امیدواریم که این اتفاق درآینده برای سینمای 
ایران محقق شود. چراکه ما توانایی ساخت فیلم 

سینمایی در خصوص راهپیمایی اربعین حسینی 
را داریم و نیاز هســت که این حرکت از سوی 
مدیران و مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی حمایت شود. به هرحال این کم 
لطفی سینما و مسئولان فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی یک نقیصه بزرگ در سینمای 
ایران اســت که مقبول افکار عمومی و شایسته 
مردم ما نیست و بایستی در آینده این مشکل 

درسینمای ما برطرف شود و این حماسه بزرگ 
جایگاه ویژه ای در سینمای ما داشته باشد. 

بــه هرحــال آنچــه امــروز ســینمای 
مــا بــه آن نیــاز دارد ســاخت فیلم هایی با 
 ارزش های دینی و اســلامی و احترام به شعائر 

مذهبی است. 


